آناليز اثر هوش تجاری مديران بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي 
پيمان محبوبي
كارشناسی ارشد مديريت اجرايي
بانکدار ارشد شعبه پارس آباد
چکیده
يكي از مهمترين خصيصه‌ها كه مي‌تواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش تجاري است. بنابراين پژوهش حاضر كه با هدف بررسی تأثیر هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانك كشاورزي استان اردبيل انجام گرفته است، به دنبال يافتن پاسخي مناسب براي اين موضوع است. جامعة آماری این تحقيق را کلیة كاركنان و رؤساي شعب بانك كشاورزي استان اردبيل تشكيل داده كه نمونه‌اي به حجم 180 نفر با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شد. نتايج تحقيق نشان داد كه هوش تجاري (پردازش اطلاعات تجاري، مهارتهاي تجاري و انعطاف‌پذيري تجاري) بر نوآوري در مديريت بازار تأثير معني‌داري دارد. همچنين يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه آگاهي تجاري بر نوآوري در مديريت بازار تأثير معني‌داري ندارد.
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مقدمه
کسب و کار در هزارة سوم داراي شرايط استراتژيك و ويژه‏اي است. رقابت بين بنگاه‏هاي اقتصادي هر روز فشرده‏تر شده و نرخ نوآوري رو به افزايش است. با اين تفسير در عصر اطلاعات، کسي که اطلاعات دارد، داراي قدرت است و هر سازمان و شرکتي که از اين قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفة خود در مقايسه با رقباي خود متمايز و ممتاز مي‌شود (روحاني و همكاران، 2013). بنابراين تسلط بر فناوريهاي نوين همچون هوش تجاري در کسب و کارها يک الزام و ضرورتي اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. هوش تجاري يا هوش کسب و کار که قالب عمده‌تري را مانند استفاده‌هاي تجاري و غيرتجاري در بر دارد، عبارت است از بُعد وسيعي از کاربردها و تکنولوژي براي جمع‌آوري داده و دانش جهت زايش پرس و جو در راستاي آناليز سازمان براي اتخاذ تصميمات تجاري دقيق و هوشمند. هوش تجاري بر اساس يک معماري ديناميك بنگاه تشکيل شده و در قالب پردازش تحليلي به تحليل داده‌هاي تجاري و اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند مي‌پردازد. هوش تجاري، نه به عنوان يک محصول و نه به عنوان يک سيستم، بلکه به عنوان يک معماري و رويکرد جديد سازماني مورد نظر بوده که شامل مجموعه‌اي از برنامه‌هاي کاربردي و تحليلي است که به استناد پايگاههاي داده عملياتي و تحليلي به اخذ و کمک به تصميم‌گيري براي فعاليتهاي هوشمند تجاري و کسب و کار مي‌پردازد (آبداري و همكاران، 1392).

اما هوش تجاري از منظر معماري و فرايند به هوش تجاري به عنوان يک چارچوب که عامل افزايش کارايي سازمان و يکپارچگي فرايندها و نهايتاً بر فرايندهاي تصميم‌گيري در سطوح مختلف سازماني متمرکز است، نگريسته مي‌شود (بهرامي و همكاران، 2012). بازار هوش تجاري را ابزاري براي برتري رقابتي و پايشگر و تحليلگر بازار و مشتريان مي‌داند. از نقطه نظر فناوري نيز هوش تجاري يک سيستم هوشمند است که با پردازش دقيق داده‌ها، نقطه دخالت سخت‌افزار و نرم‌افزار در مغزافزارها به حساب مي‌آيد. ولي به بيان ساده‌تر هوش تجاري چيزي نيست مگر فرايند بالا بردن سوددهي و عملكرد سازمان در بازار رقابتي با استفاده هوشمندانه از داده‌هاي موجود در فرايند تصميم‌گيري. در صورتي که مفهوم هوش تجاري بدرستي درک و منتقل نگردد، موجب مي‌شود تا انتظارات مديران به صورت ناگهاني افزايش يابد و برآورده نشدن اين توقعات مواردي را از جمله سلب اطمينان افراد و بويژه مديران از اين سيستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا که هوش تجاري فقط به دنبال کوتاه کردن مسيرهاي پرس و جو در داخل اطلاعات است و خود مستقلاً و بدون نياز به اطلاعات مناسب قادر به ارائه پيشنهاد يا راهکاري نيست (شجاعي كياسري و همكاران، 1391). افزون بر موارد اشاره شده در بالا؛ يكي از راههاي توسعة سازماني كه در سالهاي اخير مورد توجه دولتمردان و برنامه‌ريزان سازمان قرار گرفته است، روي آوردن به نوآوري در مديريت بازار و توسعة محصولات به عنوان موتور محركة رقابت‌پذيري است. به عبارت ساده، نوآوري به عنوان جوهرة كارآفريني و يكي از عوامل كليدي و رمز پيشرفت و حتي بقاي سازمانهاي نوين است. اگر چه اين روزها موضوع نوآوري در محافل و نشستهاي علمي و صنعتـي كشور بسيار به گوش مي‌خورد، اما عملاً هنوز به عنوان يك ديدگاه جامع وارد دانشگاهها، كارخانجات، مقررات، مدارس، فرهنگ و خلاصه رگ و خون جامعه نشده است (قدمي، 1390).
از سويي مطابق گزارشات صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان شهريور ماه 1392 بانكهاي ايران به دليل پايين بودن رقابت‌پذيري به دليل فقدان رويكردهاي مديريتي در بازارهاي هدف، عدم امکان اِعمال مديريت به دليل شرايط و متغيرهاي از پيش تعيين شده و عدم امکان اِعمال مديريت مؤثر در راستاي استفادة حداكثر از ظرفيت نيروي انساني، ثابت بودن نرخ تسهيلات اعطايي و وجود تورم بيش از آن، مشکلات موجود در اعطاي تسهيلات و عدم فرايند ساده‌سازي ارائه تسهيلات در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا، پرداخت تسهيلات تکليفي و عدم افزايش سرماية بانکها به وسيله دولت کارا عمل نمي‌کنند. به عبارت ديگر بانکها با استفاده از نهاده‌هاي موجود نمي‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند (حبيبي، 1392) كه شعب بانك كشاورزي (جامعة آماري اين تحقيق) نيز از اين قاعده مستثني نيستند. متغير وابسته در اين تحقيق شامل نوآوري در مديريت بازار به استناد تحقيق سليم و سليمان (2011) و بهرامي و همكاران (2012) و متغيرهاي مستقل شامل هوش تجاري بر مبناي تحقيقات سويبيابكو و مينگ (2012)، بهرامي و همكاران (2012) و بويتنجيك (2014) شامل مؤلفه‌هاي پردازش اطلاعات تجاري، مهارتهاي تجاري، آگاهي تجاري و انعطاف‌پذيري تجاري بر مبناي تحقيقات فوق مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

اهداف تحقيق
هدف اصلی:
بررسی رابطه و سنجش ميزان تأثیر هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل.
اهداف فرعی:
1. بررسی رابطه و سنجش ميزان تأثیر بعد پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل.
2. بررسی رابطه و سنجش ميزان تأثیر بعد مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل.
3. بررسی رابطه و سنجش ميزان تأثیر بعد آگاهی تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل.
4. بررسی رابطه و سنجش ميزان تأثیر بعد انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل.
فرضيه‌هاي تحقيق 
فرضية اصلي؛
هوش تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
فرضيه‌هاي فرعي:
1. پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
2. مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
3. آگاهي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
4. انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
روش تحقيق

اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد. همچنين تحقيق حاضر از حيث روش گردآوری داده‌ها ميداني مي‌باشد. جامعة آماری این تحقيق را کلیة كاركنان و رؤساي شعب بانك كشاورزي استان اردبيل جمعاً به تعداد 375 نفر تشکیل می‌دهد. با توجه به اين كه اعضاي جامعه آماري از ويژگي‌هاي تقريباً مشابهي برخوردارند، بنابراين جامعه آماري همگن در نظر گرفته شده است و براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران [image: image2.png]


 QUOTE  
استفاده گرديده كه تعداد نمونة مورد نظر با سطح اطمينان 95% و با سطح خطاي 05/0، برابر با 180 بدست مي‌آيد. ابزار گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و با مراجعه به منابع كتابخانه‌اي شامل كتب، فصلنامه‌ها، انتشارات مراكز تحقيقاتي و پژوهشي (انتشارات سازمان مديريت، تدبير و ...)، سازمانها و نهادهاي آموزشي، پايان‌نامه‌هاي تحصيلي و جستجو در پايگاههاي الكترونيكي اطلاعات از قبيل اينترنت و ... مي‌باشد. با اين وجود در پژوهش حاضر از 2 پرسشنامه در قالب يك فرم اصلی (در قالب 37 سؤال) مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامة استاندارد روحانی و همکاران (2012) در راستای سنجش شاخصهاي هوش تجاري مشتمل بر 22 سؤال (در راستاي سنجش شاخصهاي پردازش اطلاعات تجاري 6 سؤال، مهارتهاي تجاري 5 سؤال، آگاهي تجاري 5 سؤال و 6 سؤال مربوط به انعطاف‌پذيري تجاري) و پرسشنامه استاندارد بهرامی و همکاران (2012) مشتمل بر 15 سؤال در راستای سنجش شاخصهای نوآوری در مدیریت بازار بوده كه بر مبناي طيف 5 گزينه‌اي ليكرت تنظيم گرديده است. همچنين از آمار استنباطی در قالب آزمون کولموگروف - اسمیرنوف برای بررسی و تعيين نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق و از آزمون همبستگی پیرسون (در صورت نرمال بودن) و اسپیرمن در صورت نرمال نبودن توزيع متغيرها به منظور تعيين رابطه و از آمارة آزمون t براي تعيين معني‌داري روابط بين متغيرهاي تحقيق استفاده مي‌شود. در نهايت براي تعيين ميزان تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته از ضريب تعيين (تأثير) استفاده مي‌شود.
يافته‌هاي تحقيق 
فرضية اصلي: هوش تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
H0: هوش تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري ندارد.
H1: هوش تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
جدول (1): آزمون فرضية اصلي
	ضريب همبستگي پيرسون
	T (سطح معناداري)
	R-Square (ضريب تعيين)
	Sig
	نتيجة آزمون فرضيه

	430/0
	014/12
	185/0
	000/0
	قبول H1


با توجه به اطلاعات مربوط به فرضية اصلي كه در جدول (1) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معني‌داري فرضية فوق كه ضريب همبستگي آن 430/0 (همبستگي مثبت و مستقيم) است، متغيرهاي پژوهش با توجه به سطح اطمينان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 014/12 و مقدار خطا (Sig) برابر با 000/0 بدست آمده است و چون T محاسبه شده براي متغير هوش تجاري بين 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد و و مقدار خطا كمتر از 05/0 مي‌باشد، بنابراين مي‌توان گفت هوش تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير هوش تجاري 50/18 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 3/7 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به هوش تجاري بستگي دارد.
فرضية فرعي 1: پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
H0: پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري ندارد.
H1: پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.

جدول (2): آزمون فرضية فرعي اول
	ضريب همبستگي پيرسون
	T (سطح معناداري)
	R-Square (ضريب تعيين)
	Sig
	نتيجة آزمون فرضيه

	271/0
	756/3
	073/0
	000/0
	قبول H1


با توجه به اطلاعات مربوط به فرضية فرعي 1 كه در جدول (2) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معني‌داري فرضية فوق كه ضريب همبستگي آن 271/0 (همبستگي مثبت و مستقيم) است، متغيرهاي پژوهش با توجه به سطح اطمينان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 756/3 بدست آمده است و چون T محاسبه شده براي متغير پردازش اطلاعات تجاري بين 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد و ميزان خطا (Sig) كمتر از ميزان خطاي محاسباتي در قابليت اطمينان 95% (05/0) مي‌باشد، بنابراين مي‌توان گفت پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير پردازش اطلاعات تجاري 3/7 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 3/7 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به پردازش اطلاعات تجاري بستگي دارد. 
فرضية فرعي 2: مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
H0: مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري ندارد.
H1: مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.

جدول (3): آزمون فرضية فرعي دوم
	ضريب همبستگي پيرسون
	T (سطح معناداري)
	R-Square (ضريب تعيين)
	Sig
	نتيجة آزمون فرضيه

	178/0
	417/2
	032/0
	017/0
	قبول H1


با توجه به اطلاعات مربوط به فرضية فرعي 2 كه در جدول (3) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معني‌داري فرضية فوق كه ضريب همبستگي آن 178/0 (همبستگي مثبت و مستقيم) است، متغيرهاي پژوهش با توجه به سطح اطمينان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 417/2 بدست آمده است و چون T محاسبه شده براي متغير مهارتهاي تجاري بين 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد و ميزان خطا (Sig) كمتر از ميزان خطاي محاسباتي در قابليت اطمينان 95% (05/0) مي‌باشد، بنابراين مي‌توان گفت مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير مهارتهاي تجاري 2/3 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 2/3 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به مهارتهاي تجاري بستگي دارد. 
فرضية فرعي 3: آگاهي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
H0: آگاهي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري ندارد.
H1: آگاهي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
جدول (4): آزمون فرضية فرعي سوم
	ضريب همبستگي پيرسون
	T (سطح معناداري)
	R-Square (ضريب تعيين)
	Sig
	نتيجة آزمون فرضيه

	002/0-
	030/0-
	000/0
	976/0
	رد H1


با توجه به اطلاعات مربوط به فرضية فرعي 3 كه در جدول (4) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معني‌داري فرضية فوق كه ضريب همبستگي آن 002/0- (همبستگي منفي و معكوس) است، متغيرهاي پژوهش با توجه به سطح اطمينان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 030/0- بدست آمده است و چون T محاسبه شده براي متغير آگاهي تجاري بين 96/1+ و 96/1- قرار مي‌گيرد و ميزان خطا (Sig) بيشتر از ميزان خطاي محاسباتي در قابليت اطمينان 95% (05/0) مي‌باشد، بنابراين مي‌توان گفت آگاهي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري ندارد.
فرضية فرعي 4: انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
H0: انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري ندارد.
H1: انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد.
جدول (5): آزمون فرضية فرعي چهارم
	ضريب همبستگي پيرسون
	T (سطح معناداري)
	R-Square (ضريب تعيين)
	Sig
	نتيجة آزمون فرضيه

	150/0
	027/2
	023/0
	044/0
	قبول H1


با توجه به اطلاعات مربوط به فرضية فرعي 4 كه در جدول (5) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معني‌داري فرضية فوق كه ضريب همبستگي آن 150/0 (همبستگي مثبت و مستقيم) است، متغيرهاي پژوهش با توجه به سطح اطمينان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 027/2 بدست آمده است و چون T محاسبه شده براي متغير انعطاف‌پذيري تجاري بين 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد و ميزان خطا (Sig) كمتر از ميزان خطاي محاسباتي در قابليت اطمينان 95% (05/0) مي‌باشد، بنابراين مي‌توان گفت انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير انعطاف‌پذيري تجاري 3/2 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 3/2 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به انعطاف‌پذيري تجاري بستگي دارد. 
بحث و نتيجه‌گيري

نتايج حاصل از آزمون فرضية اصلي:
نتايج حاصل از تحليل فرضية اصلي تحقيق كه به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد كه هوش تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير هوش تجاري 50/18 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 3/7 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به هوش تجاري بستگي دارد. از سوي ديگر با مطالعة پيشينة تحقيق در خصوص متغيرهاي تحقيق اين نكته نمايان مي‌گردد كه نتايج تحقيق حاضر مشابه و همسو با نتايج مطالعات حقيقت منفرد و ملايري (1389)، ميرابي و همكاران (1389) و آبداري و همكاران (1391) در داخل كشور و البشير و همكاران (2008)، مك دونوف (2009) و بهرامي و همكاران (2012) در خارج از كشور مي‌باشد كه اين تأثير ريشه در پردازش اطلاعات تجاري، مهارت‌هاي تجاري، آگاهي تجاري و انعطاف‌پذيري تجاري منابع انساني شعب بانك كشاورزي استان اردبيل دارد.
نتايج حاصل از آزمون فرضية فرعي اول:
نتايج حاصل از تحليل فرضية فرعي اول تحقيق كه به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد كه پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير پردازش اطلاعات تجاري 3/7 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 3/7 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به پردازش اطلاعات تجاري بستگي دارد. از سوي ديگر با مطالعة پيشينة تحقيق اين نكته نمايان مي‌گردد كه نتايج تحقيق حاضر مشابه نتايج مطالعات گلستاني (1387) در داخل كشور و البشير و همكاران (2008) در خارج از كشور مي‌باشد كه اين امر ريشه در استفادة منابع انساني شعب بانك كشاورزي استان اردبيل از توانايي خود در خصوص تحليل اطلاعات تجاري، قدرت تحليل سريع اطلاعات محيط تجاري، توانايي دروني منابع انساني در تحليل اطلاعات تجاري و و مهارت منابع انساني در پردازش اطلاعات تجاري دارد.
نتايج حاصل از آزمون فرضية فرعي دوم:
نتايج حاصل از تحليل فرضية فرعي دوم تحقيق كه به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد كه مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير مهارتهاي تجاري 2/3 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 2/3 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به مهارتهاي تجاري بستگي دارد. از سوي ديگر با مطالعة پيشينة تحقيق اين نكته نمايان مي‌گردد كه نتايج تحقيق حاضر مشابه نتايج مطالعات ميرابي و همكاران (1389) و شجاعي كياسري و همكاران (1390) در داخل كشور و مك دونوف (2009) و بهرامي و همكاران (2012) در خارج از كشور مي‌باشد. ريشة اين امر را مي‌توان در توانايي منابع انساني موجود در شعب بانك كشاورزي استان اردبيل در محيط تجاري، مهارت لازم و كافي در چارچوب فعاليتهاي تجاري، قدرت تحرك در محيط تجاري و داشتن تجربة فعاليت در محيط تجاري جست.
نتايج حاصل از آزمون فرضية فرعي سوم:
نتايج حاصل از تحليل فرضية فرعي سوم تحقيق كه به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد كه آگاهي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري ندارد. از سوي ديگر با مطالعة پيشينة تحقيق اين نكته نمايان مي‌گردد كه نتايج تحقيق حاضر مشابه نتايج مطالعات حقيقت منفرد و ملايري (1389) و آبداري و همكاران (1391) در داخل كشور و ويزيت (2008) و بهرامي و همكاران (2012) در خارج از كشور مي‌باشد كه ريشة اين امر را مي‌توان در بطن ميزان شناخت و برداشت منابع انساني شعب بانك كشاورزي استان اردبيل از محيط تجاري، تقابل و تعامل منابع انساني موجود در شعب بانك كشاورزي استان اردبيل با محيط تجاري به منظور اثرگذاري و انعطاف‌پذيري در مقابل چالشهاي تجاري و داشتن اطلاعات كافي در خصوص متغيرهاي محيط تجاري جست.
نتايج حاصل از آزمون فرضية فرعي چهارم:
نتايج حاصل از تحليل فرضية فرعي چهارم تحقيق كه به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد كه انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد. علاوه بر اين با توجه به ضريب تعيين بدست‌‌ آمده، متغير انعطاف‌پذيري تجاري 3/2 درصد از واريانس متغير وابسته نوآوري در مديريت بازار را تبيين مي‌كند. يعني 3/2 درصد تغييرات در نوآوري در مديريت بازار به انعطاف‌پذيري تجاري بستگي دارد. از سوي ديگر با مطالعة پيشينة تحقيق اين نكته نمايان مي‌گردد كه نتايج تحقيق حاضر مشابه نتايج مطالعات حقيقت منفرد و ملايري (1389)، ميرابي و همكاران (1389) و آبداري و همكاران (1391) در داخل كشور و البشير و همكاران (2008)، مك دونوف (2009) و روحاني و همكاران (2012) در خارج از كشور مي‌باشد كه اين امر ريشه در مهارت دروني منابع انساني موجود در شعب بانك كشاورزي استان اردبيل به منظور تطابق با چالشها و تغييرات محيط تجاري، توانايي منابع انساني شعب بانك كشاورزي استان اردبيل در خصوص يادگيري و انعطاف‌پذيري با محيط تجاري و قدرت و مهارت انعطاف‌پذيري منابع انساني در راستاي تعامل با محيط تجاري دارد.
پيشنهادات در راستای نتایج تحقیق

1. با توجه به اين كه هوش تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد، مديران و برنامه‌ريزان بانك كشاورزي بايستي با اراية برنامه‌هاي آموزشي و برگزاري كارگاهها آموزشي در زمينة هوش تجاري ضمن ايجاد پيوند بين آموزش و اهداف بانك، ارزيابي دقيقي در برنامة آموزشي براي مشخص ساختن تواناييهاي پايه و نيازهاي فردي مديران و منابع انساني در زمينة هوش تجاري را فراهم نمايند. از طرفي انطباق طرح برنامه آموزشي هوش تجاري با تواناييها و ضعفهاي مديران و استفاده از تمرينهاي عملي، مطالعات موردي و روش ايفاي نقش و همچنين برقراري ارتباط و پيوند بين آموخته‌ها و تجارب دنياي واقعي مديران از اقدامات بايسته در اين خصوص مي‌باشد.
2. با توجه به به اين كه پردازش اطلاعات تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد، به مديران ارشد و رؤساي بانك كشاورزي پيشنهاد مي‌شود با استفاده از برنامه‌ريزي دقيق در راستاي ايجاد پايگاه داده در خصوص جمع‌آوري اطلاعات تجاري و در دسترس قرار گرفتن اين اطلاعات در تمامي سطوح بانك، زمينة پردازش اطلاعات تجاري و بکارگیری و اجرای کامل آنها توسط مديران و منابع انساني فراهم گردد.
3. با توجه به اين كه مهارتهاي تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد، پيشنهاد مي‌شود دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي مديران و منابع انساني در اين راستا برگزار گردد تا آنها با مفهوم مهارتهاي تجاري آگاهي بيشتري كسب نمايند. همچنين پيشنهاد مي‌شود مديران با مطالعه محيط بانك، با ساز و كارهاي لازم براي حمايت از نوآوري در تمامي سطوح مثل تيمهاي توسعة خدمات، نظام پيشنهادات و ... آشنا گردند. 
4. با توجه به اين كه انعطاف‌پذيري تجاري بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک كشاورزي استان اردبیل تأثير معني‌داري دارد، در اين چارچوب پيشنهاد مي‌شود برنامه‌ريزان ارشد بانك كشاورزي با مشاركت رؤسا برآورد و درك كاملي از مهارتهاي فردي گوناگون، صلاحيتها و شايستگيها و دانش موجود در واحدهايشان داشته باشند تا بتوانند به نحو احسن در موقعيتهاي تجاري مختلف منعطف باشند.
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